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نگـىه)هاى خـداگـودگار است و نمايند� حـق در آفـريـنـش.از جـلـوه صفـات پـرورانسان،جـلـو
من پديـدانيت در دل مؤتويى از نور ايمان است.ايمـان،نـورندگى است،كه پرت» در زانسان،«عـز

گى مى)بخشد.د و بزرا عزيز مى)سازده و او رآور
).١٠ه فاطر،آيه (سورæًة جميعاة فلله العزّمن كان يريد العزºمايد:آن مى فرند،در قرخداو

د خداست».ت نزاهد،پس همه عزت خو«هر كه عز
ا شكستت حالتى است كه انسـان رى است.به سخنى ديگر،عزذ ناپذيـرت و نفوت»، قدر«عز

د.ى مى)شود آدمى جارجود حق است و سپس به وجوچشمG آن،ود و سرناپذير مى)ساز
ت بخش.هر چـهند،هم عزيز است و هم عـزندست.خداواى خـداوذ پذير برهاى نفوهمه نيـرو

ت بيش)تر است.ابطه با او بيش)تر باشد،عزر
اهد بايد ازت مى)خوق مى)گويد:«معنايش اينست؛هر كس عزن آيه فوامو،پيره) (رعلامه طباطبايى

دش،دى نيست كه خوجوت همه)اش ملك خداست و هيچ موا،عزاهد.زيرخداى تعالى بخو
ت داشته باشد.»به طور ذاتى عز

نه است:ت بر دو گوعز
صيU مى)كنيم.وا به عزيز توند رت شايسته،كه ذات پاك خداوعز
ت،درابر حق است.اين عزت ناپسند،كه همان غرور در برعز

حقيقت،ذلت است.
د:حله دارت،دو مرسيدن به عزر
اى و كلامى،كـه سـخـن رت فكـرحله عـز.مـر١

ه كند.پاكيز
ارا صالح و استوت عملى،كه عمل رحله عز.مر٢

د.ساز
ندهد و دارج مى)گيرى خدا اوبدين سان،عقيده پاك به سو

د.ار گيرت حق قرار عزاز مى)دهد؛تا در جوا نيز پروآن ر

ىعلى تقدير

تاوج عز
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ت.اين حالـت،ازاب عزشالى اسـت و سـرت پوانه،قـدرت مغرورت به معناى غـيـرّاما،عـز
æة و شقـاقا فى عزبل الذين كـفـروºمايد:ند،مى)فـرى و دشمنى به دست مى)آيد.خـداوستمگـر

اها رت رت و ثروان،قدرت و دشمنى)اند.كافـرفتار غيـر.آن)ها كه كافر شدنـد،گـر)٢ه ص،آيه (سور
هى از مسلمانان سست ايمان نيز،در آنت است كه گرواب عزت مى)دانند.اين سرسيدن به عزر

د بر مى)گزينند!ست خومنان دوا به جاى مؤان رمايد:همانا منافقان،كافرفتار آمده)اند.و يا مى)فرگر
ص خداست؟ت)ها مخصوت و آبرو كنند،با اين)كه همه عزاهند از آنان،كسب عزآيا اين)ها مى)خو

ت و علم)شان ناچيز اسـت ـد و اين)ها ـ كه قـدرچشمه مى)گيـرت سره از علم و قـدرارت،هموعز
انمايد:ساحر و يا مى)فر).١٣٩ه نسا،آيه (سورت باشند.ى از دست)شان ساخته نيست كه منشأ عزكار

گند كه)ن (سـوعوت فرا افكندند و گفتند:به عزد رن،ريسمان)ها و عصاهاى خـوعودر پيشگاه فر
دگار جهانيانگفتند:ما به پرور(ع) سىه مونه شدن حيله آنان،با معجزارولى پس از و پيروزيم.وًحتما

).٤٤اء،آيه ه شعر(سورت از آن خداست.كت،يعنى عزديم.اين حرايمان آور
لياى او باشد.ت در گرو اطاعت خداى عزيز و اوپس،نيكو آن)كه عز

تدگار عزيز.هر كس عـزمايد:«منم پرورتان،همه روز فـردگارده)اند:پرورموپيامبر عزيز فـر
اهد،بايد اطاعت عزيز كند.»دو جهان خو

لى،به اوده است.واگذار كرمن وا به مؤند،همه امور رمايد:«خداو مى)فر(ع)صادق آل محمد
ناهيد،بدوگاه بخود:هرموا به ذلت كشاند».و  نيز فرانبهايش راختيار نداده كه شخصيت گر

ت،هيبت داشته باشى.از سايه ذلت معصيت خدا به در آى ون قدرقبيله عزيز باشى و بدو
!ار گيرت و اطاعت او قردر پناه عز

دى وت نفس»،يكى از پايه)هاى اخلاق اسلامى است.هر كه از شخصيـت فـر«عز
اىشى برى حقيقى داشته و ارزد، پنداراجتماعى خو

د.ت نفس دارد احساس مى)كند،عزخو
ت نفـس كـاهـش يـابـد؛ان عزاگـر مـيـز
د مى)آيد.باجود،به وانى در فـراحساس ناتو

د اوجوشمـنـدى در وايش آن،حالـت ارزافز
(ع)منـانمـؤنه كه اميـرپديد مى)آيد.هـمـان)گـو

ده)اند:موفر



اره
شم

ت/ 
شار

ب



ت
هف

د و  
فتا

 ه

١١

شس)ها در نظراهش)ها و هوت داشته باشد،خو «كسى)كه نفسش عز
دد.»ار گرخو

دن؟ من هر دوى مرارى زيستن يا با خوارد:«با خومو فر(ع)امام حسين
گزيد؛ا برندگى رگ و زار مى)بينم.اگر ناچار بايد يكى از مراكى ناگوا خورر

د»اهد بوكتى زيبا خوت حرگ با عزى مركت من به سوحر
گاهد:«آابر پيشنهاد ابن زياد فرياد بر مى)آورا،در برست كه در روز عاشوراز اين رو

لىار داده است؛كشته شدن يا تسليم با ذلت.وا بين دو چيز قراد مرباشيد ناپاك ناپاكز
اضى نيست كه ما ذليلانه تسليم شويم.پيامبر و خداذلت از ما بسيار دور است.خدا ر

دانى كه ازش يافته)ايم ـ و آن مره)اى ـ كه در آن پـرورمنان و دامن)هاى پاك و پاكيزو مؤ
ا بر قتلگـاهاد پسـت راضى نيستند كه ما طاعـت افـره)اند؛رتن دادن به زير بار ستم مـنـز

گزينيم»كريمان بر
د.آن)گاهايـى دارت،در عمل و انديشه اهميت به سزادى و عز،آز(ع)ام حسيندر مر

م بى)امان،د و اهل بيت بى پناه در هجوار مى)گيره دشمن قرادگان در محاصركه سرور آز
اناى بـر شـمـا اى پـيـرود:«ومـى)آوراحسيـنـا سـر مـى)دهـنـد.امـام،فـريـاد بـرفـريـاد و

ادد آزاسيد، پس در دنياى خوستاخيز نمى)هرآل)ابى)سفيان،اگر دين نداريد و از روز ر
ان تجاوز نمى)كند.س ديگراده،عزيز است و به حق و نامود باشيد».انسان آزمر

ان خويشافت انسانى،در پيروت و شرده)اند كه با ايجاد عزايان اسلام تلاش كرپيشو
انند.انگيزا در آنان برت نفس رح عزش)هاى اخلاقى،رودن با ارزو نيز آشنا كر

هاى نيك،آنست كهد:از بهترين كـارمول خدا نقل شده است كه فـرسواز ر
ا عزيز داريد.د رهمنشينان خو

ت و افتخار دنيا،سر و دست نشكنيد و به زينتاى عزد:برمو فر(ع)امام على
ا،ى نكنيد.زيـرارنج و سختى)هـاى آن زو نعمت)هاى آن فريفته نشويـد.و از ر

د آن بهنـج و دردد.ورد گرهايش،نابود و زيوردى،پايان گيرت و فخر آن به زوعز
سد.انجام رسر


